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 عنوان مقاله:

 معانی ثلاثی مجرد

 

 

 

 چکیده:

 لَعَ. باب فَچون ثلاثی مزید معنا داردهمرد نیز یم که ثلاثی مجه منابع مربوطه درمیاببا رجوع ب

ترین معنای این باب مشهور گردد امامند نمیضابطهی مستعل در آن ناشمار بودن معبه دلیل بی

عراض که برای اَ لَعِباب فَ مغالبه است. مغالبه یعنی غلبه کردن یکی بر دیگری در حدثی.

 برای طبایع و مانند آن. لَعُ. و  باب فَها و... میایدگ، رنهااست از بیماری عبارت

در وجود حرف زائد در مزید است. معانی ثلاثی مزید معنای  معانی ثلاثی مجرد و مزیدتفاوت 

 اضافه بر معنای ماده است اما در ثلاثی این گونه نیست.

 

 

 

 

 

 ها:کلید واژه

  ، شرح رضیمعانی ابواب فعل، مغالبهثلاثی مجرد، 
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 مقدمه:

از  ،یا به عبارتی بهتر فقطشوند بیشتر، تدریس می علمیه کتبی که هم اکنون در مدارسدر 

و این بحث مغفول مانده است که ثلاثی مجرد هم معانی  معانی ثلاثی مزید بحث شده است

ـ به تفاوت  مختلف استعمال کردنشو  چند باب خود دارد وگرنه تفکیک آن به ی برایمختص

 عین الفعل ـ کاری بیهوده بود.

 ؟اما آیا این معانی تفاوتی با معانی ثلاثی مزید دارند

 آیند.می ابواب ثلاثی مجرد برای چه معناهایی ال مستلزم دانستن این است کهؤپاسخ به این س

و...  شرح نظامو شرح کمال و  شرح رضیدر این مقاله، ان شاء الله، با استناد به منابعی چون 

به بیان معانی ابواب ثلاثی مجرد خواهیم پرداخت و سپس برای بیان تفاوت این معانی با معانی 

معانی کنیم و بعد به تبیین تفاوت این ثلاثی مزید به طور اجمالی معانی ثلاثی مزید را مرور می

 در مجرد و مزید ـ در ثلاثی ـ خواهیم پرداخت.

در مسیر این پژوهش به موضوعات برخورد کردیم که خود قابلیت شرح و بسط و بحث 

 این موضوعات عبارت بود از: گنجید.ها در این مقاله نمیزیادی دارند که مطرح کردن آن

 نقشِ حروف زائد در ایجاد معانی -

 و مزیدتفاوت معانیِ ثلاثی مجرد  -

 شرایط باب مغالبه -

 بندی ابواب ثلاثی مجرد و مزیدملاک تقسیم -

 ملاک تقسیم ابواب ثلاثی مجرد به اصلی و فرعی -

 علت اصلی بودن ابواب اصلی -

 علت استثنا شدن معتلات از بنای عمومیِ باب مغالبه، با نظر به اقوال مختلف -

 لزوم و تعدی در اَفعال -

 بوده است؟چرا بحث معانی ثلاثی مجرد مغفول  -

 های مختلف برای رساندن معنای غلبهقالب -

 مقایسه شرح نظام با شرح نظام در موضوع معانی ثلاثی مجرد -

 علت لزوم باب فَعلَُ  -
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هایی با عناوین فوق مراجعه کنید و اگر فقدان چنین برای کسب اطلاعات بیشتر، به مقاله

 پژوهش نمایید. ای را حس کردید خود دست به کار شوید و پیرامون آنمقاله
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 و مفاهیم کلیاتفصل اول: 

ی آن به بحث خواهیم پرداخت به با مفاهیم که درباره در این فصل برای آشنایی اجمالی

 پردازیم:میاین مفاهیم معنای لغوی بیان شناسی و واژه

 «دمجرّ» یشناسی واژهگفتار اول: واژه

و  2، خلع شدن9به معنای عاری شدن {جرد} یاسم مفعول از باب تفعیل است. ماده «مجرد»

 باشد. پس مجرد یعنی عاری شده، خلع شده و پاک شده.پاک شدن می

 فعل مجرد یعنی فعلی که از حروف زائده عاری باشد.

 

 «مزید» یشناسی واژهگفتار دوم: واژه

 3به معنای افزودن {زاد}میمی است یا اسم مفعول از باب ثلاثی مجرد. ماده یا مصدر « مزید»

 شده.فزودن است یا به معنای افزودهاست. پس مزید یا به معنای ا

 فعل مزید، فعلی است که دارای حرف زائده است.

 

 «مغالبه» یشناسی واژهگفتار سوم: واژه

 0باشد.به معنای برتری کسی بر دیگری می {غلب}ه مصدر باب مفاعله است. ماد« مغالبه»واژه 

 بنابراین مغالبه یعنی برتری پیدا کردن.

 آید.باب مغالبه برای بیان غلبه می

 

                                                           
 59ص  الفیومی، المقری علی بن محمد بن احمد المنیر، مصباح 1 
 68ص  معلوف، لوییس الغه، فی المنجد 2 

   3 المنجد فی الغه، لوییس معلوف، ص 222 و  مصباح المنیر، احمد بن محمد بن علی المقری الفیومی، ص 295
 294ص  الفیومی، المقری علی بن محمد بن احمد المنیر، و مصباح 998ص  معلوف، لوییس الغه، فی المنجد 2 
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 «طبایع»ی شناسی واژهگفتار چهارم: واژه

جمع مکسر طبیعه است. و طبیعه به معنای صفتی است که خدا انسان را بر آن خلق  «طبایع»

  .9کرده است

یک بابی معنای طبایع دارد مرادمان این است که به یکی از صفات مربوط به وقتی میگوییم 

 .طبیعت انسان اشاره دارد

 

 «اعراض» یشناسی واژهگفتار پنجم: واژه

 2جمع مکسر عرض به معنای چیزی که ظاهر و بارز میشود ولی دوام ندارد است.« اعراض»

عارضیات انسان یا ... اشاره دارد مانند معنای اعراض برای یک باب یعنی اینکه به یکی از 

 بیماری و الخ.

 

 

 فصل دوم: معرفی ابواب ثلاثی مجرد

 مجرد گفتار اول: تعریف ثلاثی

 نندیا چهار حرف اصلی؛ ما ؛ مانند ضَرَبَ،هر فعلی در زبان عربی یا سه حرف اصلی دارد

عربی به اعتبار  در زبانگویند. پس فعل اول ثلاثی و به قسم دوم رباعی می. به قسم سَسعَعَ

 3شود.اش به ثلاثی و رباعی تقسیم میتعداد حروف اصلی

 یا حروفی یا علاوه بر حروف اصلی حرفیاش ی اول ماضیهر فعلی ـ ثلاثی یا رباعی ـ صیغه

. و بَهَگوییم؛ مانند ذَد می، یعنی حروف زاید، دارد یا ندارد. اگر نداشته باشد به آن مجر دیگر

 9.باشد به آن مزید فیه ر داشتهاگ
                                                           

الجبله التی خلق » 385ص  الفیومی، المقری علی بن محمد بن احمد المنیر، و مصباح 284ص  معلوف، لوییس الغه، فی المنجد  1 
 «النسان علیها

 242ص  الفیومی، المقری علی بن محمد بن احمد المنیر، و مصباح 254ص  معلوف، لوییس الغه، فی المنجد 2 

ص  ،3 ج شیرازی، امین محمد قرآن، و حدیث با روان و صرف 36ص  ،1 ج محمد، بن الدین کمال به شهیر محمد کمال، شرح 3 
24 
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به معانی آن  ،تنها ،آن یمجموعهافعال ثلاثی مجرد کار داریم و از مباحث زیردر این مقاله ما با 

 .پردازیممی

 

 دمعرفی ابواب ثلاثی مجرّ: دومگفتار 

گویند. ملاک تقسیم بندی به ترکیب ماضی ـ مضارع فعل ثلاثی مجرد، باب ثلاثی مجرد می

 مجرد حرکت عین الفعل است. ابواب ثلاثی مجرد به این صورت است:ابواب ثلاثی 

 لَعَـ باب فَ لُفعِـ هم بر وزن یَ لُفعَیَ لَ عَـ باب فَ لُفعَکه سه مضارع دارد. هم بر وزن یَ لََعَفَـ 

 .لُفعُیَ لَعَشود باب فَـ که می لُفعُـ و هم بر وزن یَ لُفعِیَ

. و دیگری لُفعَیَ لَ عِ؛ باب فَلُفعَکه دو مضارع برایش استعمال شده است؛ یکی بر وزن یَ لََعِفَـ 

 دهند.را تشکیل می لُفعِیَ لَعِکه باب فَ لُفعِیَ

 2.لُفعُیَ لَعُالفعل هستند. باب فَحرکت عینکه تنها یک مضارع دارد که هم لَعُفَـ 

 

 

 لَ عَ فصل سوم: معانی باب فَ

 فَعلََ  باب  و تعدیهگفتار اول: لزوم 

 3آن دو نیست.ی است و هم لازم و منحصر در یکی از این باب به طور کلی هم متعد  

 و... بَهَ، ذَعَضَ، خَعَ شَ، خَرَ هَ، جَحَنَ، جَرَأَهمانند: جَ لازم: لُفعَیَ لَعَدر باب فَ

 0و... عَرَ، زَأَرَ، ذَعَ نَ، مَنَعَی، لَبَ ، أَعَ ضَ، فَثَعَی مثل: بَو متعد 

 و... مَتَ، خَفَلَ حَ ،قَّ، حَشَطَی، بَرَی، جَکَ: لازم مانند: بَلُفعِیَ لَعَدر باب فَ

                                                                                                                                                               
 21ص  ،3 ج شیرازی، امین محمد قرآن، و حدیث با روان صرف 1 
 94ص  ،1 ج استرآبادی، الدین رضی رضی، و شرح 21ص  ،3 ج شیرازی، امین محمد قرآن، و حدیث با روان صرف 2
 126ص  ،1 ج جعفری، زکی محمد سید الطرف، قره 3 
 21ص  ،3 ج شیرازی، امین محمد قرآن، و حدیث با روان صرف 2 
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 9و... سَمَ، طَثَمَ، طَبَرَضَ ،طَ لَ، خَقَرَ، فَمَ طَی، حَنَی همچون: ثَو متعد 

 و... نَکَ، سَلَخَ، دَ دَلَ، خَ، جاعَ ، تابَأَدَ، بَقَبَ: لازم مثل: أَلُفعُیَ لَعَدر باب فَ

 2.و .. دَّ، مَلَتَ، قَبَقَ، رَدَسَ، حَ، حابَدَوَهمانند: أَ و متعدی

 

 لَ عَ گفتار دوم: غیرقابل شمارش بودن معانی باب فَ

 0ها نیست.مند شدن آنقدر زیاد که امکان ضابطهآن 3آید.برای معانی زیادی می لَعَباب فَ

 زیر است: ای از این معانی به شرحگوشه

 .دَشَو حَ رَشَو حَ عَمَبرای جمع مانند جَ

 .مَسَو قَ رَذَبرای تفریق مانند بَ

 لَ حَو نَ حَنَ مانند مَ برای اعطاء

 عَ نَ و مَ سَبَبرای منع مثل حَ

 عَمَو جَ دَرَی و شَبَبرای امتناع هم چون: أَ

 کَ لَو مَ رَهَبرای غلبه مثل قَ

 نَکَی و سَ وَبرای استقرار مانند ثَ

 یشَو مَ لَمَیر مانند ذَ برای سِ

 أَ بَو خَ بَجَستر حَبرای 

 5... و برای

 

                                                           
 23ص  ،3 ج شیرازی، امین محمد قرآن، و حدیث با روان صرف 1 

 24ص  ،3 ج شیرازی، امین محمد قرآن، و حدیث با روان صرف 2 
 129ص  ،1 ج الاعرج، نظام محمد بن حسن الشافیه، علی نظام شرح 3 
 128ص  ،1 ج الاعرج، نظام محمد بن حسن الشافیه، علی نظام شرح 2 
 126ص  ،1 ج جعفری، زکی محمد سید الطرف، قره 9 
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 لَ عَقابل شمارش بودن معانی باب فَگفتار سوم: دلیل غیر

الفعل این این باب ذکر شده است. یعنی عین بودنَفخَاَ ،دلیل این گستردگی و کثرت معانی

تر است ی مجرد تلفظ این باب از همه آسانحرکات است و بین ابواب ثلاث فاخباب، فتحه، 

 9عرب از این باب زیاد استفاده کرده است.بنابراین 

اند که گفته شده: معنایی نیست مگر اینکه در این باب ی این باب تا جایی گسترده و وسیعمعان

 3البته واضح است که این تعبیر خالی از مبالغه نیست. 2استعمال شده است.

 

 باب مغالبه گفتار چهارم:

 بنای باب مغالبه

ـ  بَلَ؛ مانند غَلُفعُیََلَعَفَالعین است؛ یعنی آید و مضارعش مضموممیباب مغالبه بر این باب 

 0.مَرُـ کَ مَهَفَ

ب هم نباشد باید به این باب هرفعلی که بخواهد معنای غلبه را برساند حتی اگر از این با

 زید  نی مَشود کارَ رود، میاست اما وقتی به باب مغالبه می لَعُکه بر وزن فَ مَرُمثلا کَ 5برود؛

 ه.مُکرُه اَمتُرَفکَ

 

 تعریف باب مغالبه

 بنای باب مغالبه است. اما باب مغالبه چیست؟ لُفعُیَ لَعَدر بحث قبل گفتیم که فَ

                                                           
 93ص  ،1 ج استرآبادی، الدین رضی رضی، شرح 1 
 23ص  ،1 ج محمد، بن الدین کمال به شهیر محمد کمال، شرح 2 
 آیند.ها فقط در باب فعَلَِ میرنگگوییم که مثلا های بعدی میچون در بحث 3 
 22ص  ،3 ج شیرازی، امین محمد قرآن، و حدیث با روان و صرف 93ص  ،1 ج استرآبادی، الدین رضی رضی، شرح 2 

 ،1 ج محمد، بن الدین کمال به شهیر محمد کمال، و شرح 128ص  ،1 ج الاعرج، نظام محمد بن حسن الشافیه، علی نظام شرح 9 
 29ص  ،3 ج شیرازی، امین محمد قرآن، و حدیث با روان صرف و  23ص 
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منظور از باب مغالبه بیان غلبه یکی از دو شخص است بر دیگری در معنای فعلی، با شرایطی 

همان  یاست بعد از مفاعله لُفعُیَ لَعَ عل در باب فَبه عبارتی دیگر باب مغالبه آوردن فِ 9خاص.

 ه.بُضرُه اَبتُرَنی فضَبَضارَ 2دهیم.عل را به فرد غائب نسبت میی که آن فِعل. درحالفِ

 

  شرایط باب مغالبه

 ذکر کرد:برای باب مغالبه  زیر را توان شروطبا توجه به تعریف می

 خاصمََنی فخَصَمتُه اخَصُمُه.. آوردنَبابَمفاعلهَازَمصدرَفعلَموردَنظرشرط اول: ـ 

؛  که این شرط مستلزم دیگریَدرَمصدرَیکیَازَدوَطرفَبرَغالبَشدنشرط دوم: ـ 

 3تعد ی فعل است زیرا فعل لازم، اثر خارجی ندارد پس اصلا بحث غلبه در آن مطرح نیست.

 0وریم.آنمی لُفعُیَ لَعَالبته گاهی اوقات برای کوتاهی، باب مفاعله را دیگر قبل از فَ نکته:

 ک بوده است.مُخصُک تَمَصَک فخَمَک الفلان که همان خاصَمَصَخَ

 ه.بُ غلُه اَ بتُلَنی فغَبَ. غالَاسنادَدادنَفعلَمذکورَبهَشخصَغالبشرط سوم: ـ 

  5.بعدَازَفاعلهَلُفعُهَاَلتُعَدوَفعلَبرَوزنَفَآوردنَشرط چهارم: ـ 

  استثنائات بنای باب مغالبه

 است. اما این مسئله استثنائاتی دارد که عبارت است از: لُفعُیَ لَعَ مغالبه فَ گفتیم که بنای باب

 دَ عَمانند وَ  مثالَواویَوَیایی .9

 مانند باعَ  اجوفَیائی .2

                                                           
و  «هو أن یذکر الفعل بعد المفاعله مسندا الی الغالب منهما» 128ص  ،1 ج الاعرج، نظام محمد بن حسن الشافیه، علی نظام شرح 1 

هو ما یسند ـ لبیان الغلبه ـ بعد المفاعله الداله علی وقوع فعل، من » 23ص  ،1 ج محمد، بن الدین کمال به شهیر محمد کمال، شرح
 29ص  ،3 ج شیرازی، امین محمد قرآن، و حدیث با روان و صرف« کل من فاعلین

 128ص  ،1 ج الاعرج، نظام محمد بن حسن الشافیه، علی نظام شرح 2 
 23ص  ،1 ج محمد، بن الدین کمال به شهیر محمد کمال، و شرح 93ص  ،1 ج استرآبادی، الدین رضی رضی، شرح 3 

 22ص  ،1 ج محمد، بن الدین کمال به شهیر محمد کمال، شرح 2 
هر چند این شرط چهارم را در صرف روان ذکر کرده است اما ؛ 29ص  ،3 ج شیرازی، امین محمد قرآن، و حدیث با روان صرف 9 

هم اگر ماضی و مضارع را کنار هم مطرح کرده اند بخاطر جهت  ظاهرا این حرف صحیحی نیست و در کتابهایی مثل شرح شافیه
 آموزشی بوده است نه به این جهت که ماضی و مضارع حتما باید کنار هم استعمال شوند!!
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 یمَمانند رَ ناقصَیائی .3

شود می دَ عَرسانند. وَبه را میمعنای غل لَفعِیَ لَعَکه این افعال بر وزن اصلی خودشان یعنی فَ

 9یهرمِه اَیتُمَشود رامانی فرَمی میبیعه؛ رَه أعتَنی فبِعَبایَ  شوده؛ باع میدَوعِاَه دت عَفوَ دَواعَ

 

  علت استثناء شدن معتلات مذکور

یعنی برای این معتلات به هیچ  2.کنندنقل پیدا نمی لَفعِیَ لَعَچون این افعال از وزن خود یعنی فَ

 3نیست. العینوجه مضارع، مضموم

 

  مغالبهسماعی بودن باب 

یعنی در هر چیز نیست و هر فعلی به این باب نمیرود و بستگی به  0باب مغالبه سماعی است؛

رود چون استعمال نشده است. رساندن معنای به این باب نمی عَزَمثلا نَ 5استعمال عرب دارد.

رساندن  رسانیم. یعنیه این معنا را میبت  لَغلبه برای این فعل به گونه دیگری است. با کلمه غَ 

 6معنای غلبه به وسیله ماده نه وزن.

 

 

 لَ عِفصل چهارم: معانی باب فَ 

 لَ عِگفتار اول: موارد استعمال باب فَ

 است. این باب فقط در دو مورد استعمال شده است: لَعِباب بعدی باب فَ

                                                           
 و شرح  126ص  ،1 ج الاعرج، نظام محمد بن حسن الشافیه، علی نظام و شرح 93 ص ،1 ج استرآبادی، الدین رضی رضی، شرح 1 

 29ص  ،3 ج شیرازی، امین محمد قرآن، و حدیث با روان و صرف 22ص  ،1 ج محمد، بن الدین کمال به شهیر محمد کمال،

 93ص  ،1 ج استرآبادی، الدین رضی رضی، شرح 2 
 126ص  ،1 ج الاعرج، نظام محمد بن حسن الشافیه، علی نظام شرح 3 
 93ص  ،1 ج استرآبادی، الدین رضی رضی، شرح 2 

 

 125ص  ،1 ج الاعرج، نظام محمد بن حسن الشافیه، علی نظام شرح 9 
 134ص  ،1 ج الاعرج، نظام محمد بن حسن الشافیه، علی نظام شرح 8 
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 ثُرِیَ ثَرِـ وَ یلِی یَلِـ وَ م رِیَ مَرِـ وَ قُفِیَ قَفِـ وَ قُثِیَ قَثِمانند وَ مثالَواوی .9

 9سُ ییبِ سَبِ ـ یَ سُیئِ یَ سَئِ ـ یَ مُنعِیَ مَعِـ نَ بُحسِ، یَبَ سِمانند حَ صحیح .2

 

 لَ عِگفتار دوم: لزوم و تعدی باب فَ

 طَ بِ ـ ضَ لَ خِـ  بَ نَذِـ أَ رَ شِـ أَ رَطِبَهم برای لازم استعمال شده است هم برای متعدی. لازم مثل: 

 ی و ...ضِـ رَ

 2مَحِـ رَ هَفِـ سَ رَسِی ـ فَقِی ـ لَشِـ غَ قَهِـ رَ مَلِی همچون: عَ متعد 

 3ی.البته لزوم در آن بیشتر است تا تعد 

 

 گفتار سوم: معانی

 زیر تقسیم کرد: یبه چند دسته توانمیرا  این باباستعمال شده در  معانی

 آیند.در این باب می 4اعراضاکثرا  .9

 اند از:عبارت گردد کهیعنی حالاتی که بر آدمی عارض می اعراض

 ضَ رِو مَ مَقِها ـ مانند سَـ یعنی بیماری امراض

 نَ زِها ـ مانند حَـ یعنی ناراحتی احزان

 مَ لِـ یعنی سلامتی ـ مانند سَ ضدَامراض

 5حَ رِـ یعنی شادی ـ مانند فَ ضدَاحزان

 

 7یند.آدر این باب می اندعلائمَاعضایَحیوانَکهَباَچشمَقابلَدرکَ 6همیشه .2

                                                           
 32ص  ،3 ج شیرازی، امین محمد قرآن، و حدیث با روان صرف 1 

  126ص  ،1 ج جعفری، زکی محمد سید الطرف، و قره 31ص  ،3 ج شیرازی، امین محمد قرآن، و حدیث با روان صرف 2 

 29ص  ،1 ج محمد، بن الدین کمال به شهیر محمد کمال، شرح 3 
 33ص  ،3 ج شیرازی، امین محمد قرآن، و حدیث با روان صرف 2 
 92ص  ،1 ج استرآبادی، الدین رضی رضی، شرح 9 
ص  ،1 ج الاعرج، نظام محمد بن حسن الشافیه، علی نظام و شرح 29ص  ،1 ج محمد، بن الدین کمال به شهیر محمد کمال، شرح 8 

92 
 29ص  ،1 ج محمد، بن الدین کمال به شهیر محمد کمال، شرح 4 
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 رَ مِـ سَ مَدِـ أَ بَهِـ شَ رَدِمانند کَ هارنگاند از:  عبارت

 قَرِـ خَ قَمِـ حَ فَجِـ عَ یَقِـ عَ جَرِ مانند عَ نقصَهاعیوبَوَ

 9عَ لِـ صَ  مَضِـ هَ حَسِـ رَ رَتِـ شَ نَعِـ رَ جَعِ مانند دَ هازینت

 

 جَ لِلسانه و بَ بَرِـ یعنی صفاتی که با انسان تا آخر عمر هستند. ـ مانند ذَ نعوتَلازمه .3

 2جبینه

عل، مأخوذ از الفاظ اعضای عضوی باشد که دارای سه حرف ـ هرگاه فِ بزرگیَعضو .0

 3ت المرأهزَجِو عَ هَبِو جَ لَحِو طَ دَبِو کَ بَقِاست. ـ مانند رَ

و  بَرِاند. همچون شَبرای معانی دیگر نیز استعمال شدههم  غیرَازَمعانیَمذکور .5

 0و... بَهِو رَ أَمِو ظَ مَلِعَ

، پس 5اند. و عیوب است که در این معانی لازمها ضیه، رنگرَعانی این باب از معانی عَاغلب م

 ی آن بیشتر است.از تعد  لَعِم باب فَاز این جهت است که لزو

 

 گفتار چهارم: اشتراک بین دو باب

شوند به استعمال می لَعُوَهمَفََلَعَِفَض و رنگ و عیب، هم رَ در معانی مذکور یعنی در عَ

آید؛ زیرا ناقص می لَ عِالفعل یاء نباشد؛ که در صورت یاء بودن فقط بر وزن فَشرط اینکه لام

 6یائی بر وزن فعل نیامده است.

 

 

                                                           
 نظام و شرح 29ص  ،1 ج محمد، بن الدین کمال به شهیر محمد کمال، و شرح 92ص  ،1 ج استرآبادی، الدین رضی رضی، شرح 1 

 134ص  ،1 ج الاعرج، نظام محمد بن حسن الشافیه، علی
  126ص  ،1 ج جعفری، زکی محمد سید الطرف، قره 2 

 126ص  ،1 ج جعفری، زکی محمد سید الطرف، قره 3 
 126ص  ،1 ج جعفری، زکی محمد سید الطرف، و قره 134ص  ،1 ج الاعرج، نظام محمد بن حسن الشافیه، علی نظام شرح 2 
 32ص  ،3 ج شیرازی، امین محمد قرآن، و حدیث با روان صرف 9 
 32ص  ،3 ج شیرازی، امین محمد قرآن، و حدیث با روان صرف 8 
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 لَ عُ فصل پنجم: معانی باب فَ

 لَ عُفَ بگفتار اول: لزوم با

، دَ عُ، بَرَصُلازم است؛ مثل بَباشد. این باب همیشه می لَعُباب بعدی از ابواب ثلاثی مجرد باب فَ

 9و ... رَبُکَ

 م این باب را باید در معانی آن جستجو کرد.علت لزو

 

 

 

 

 معانیگفتار دوم: 

 ید:آلَ غالبا برای معانی زیر میعُباب فَ

اوصافی ذاتی که خدا در وجود چیزی خلق کرده  طبایع یعنی :2غرایزَیاَطبایعبرای  .9

شود. مانند میاست و خود آن چیز در دخول آن اختیاری نداشته است و از وی جدا ن

 3و ... لَوُـ طَ رَبُـ کَ حَبُـ قَ نَسُحَ

 

که در وجود چیزی، در اثر تکرار  اوصافی عارضیمثل طبایع یعنی : ثلَطبایعمِبرای  .2

ـ  عَرُد. مانند بَنبعد از مدتی از بین برو است گردند و ممکنو ملکه می اندایجاد شده

 0و ... مَرُـ کَ شَحُـ فَ رَهُـ طَ مَلُحَ

                                                           
 و شرح  132ص ،1 ج الاعرج، نظام محمد بن حسن الشافیه، علی نظام و شرح 99 ص ،1 ج استرآبادی، الدین رضی رضی، شرح 1 

 با روان و صرف 126 ص ،1 ج جعفری، زکی محمد سید الطرف، و قره 28 ص ،1 ج محمد، بن الدین کمال به شهیر محمد کمال،
 34ص  ،3 ج شیرازی، امین محمد قرآن، و حدیث

 99ص  ،1 ج استرآبادی، الدین رضی رضی، شرح 2 

 به شهیر محمد کمال، و شرح «مما جبل علیها الانسان»، 131ص  ،1 ج الاعرج، نظام محمد بن حسن الشافیه، علی نظام شرح 3 
 28ص  ،1 ج محمد، بن الدین کمال

صارت » 132 ص ،1 ج الاعرج، نظام محمد بن حسن الشافیه، علی نظام و شرح 99 ص ،1 ج استرآبادی، الدین رضی رضی، شرح 2 
 28ص  ،1 ج محمد، بن الدین کمال به شهیر محمد کمال، و شرح« له بالتکرار
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 لَ عُگفتار سوم: علت لزوم باب فَ

که معانی باب بیان گفتیم که علت لزوم همیشگی این را باید در معانی آن جستجو کرد. حال 

 پردازیم:شد به تبیین علت لزوم می

طبایع و  لَعُواضح است. گفتیم که معانی باب فَ آن، باب را مرور کنیم علت لزوم اگر معانی

این است که در هردو طبیعت یک  ،مثل طبایع است و چیزی که در این دو معنی مشترک است

ی گاه از موصوف خود تعد و این اوصاف هیچ 2باشدکه قائم به موصوفش می 9فرد مدنظر است

نه در ذات و نفس آن پس  3نماید این تعدی در آثار آن صفت است ید؛ اگر هم تعد نکننمی

شم یک صفتی ذاتی است و در مثلا خَ 0شود.ی نمیگاه متعد اش هیچبه خاطر معانی لَعُباب فَ

 آید.می لَعَو از باب فَبوده ی ید اما آثار آن مانند زدن کسی در اثر خشم متعد آمی لَعُباب فَ

 

 لَ عُباب فَی معنای تعجب همراه با مدح و ذم به وسیله رساندن گفتار چهارم:

 ل به ـفعِو اَ لَفعَب ـ ما اَفعل تعج  اصلیِقالب برای بیان تعجب همراه با مدح و ذم غیر از 

 ی ضَمانند: قَ 5است. لَعُخودش به باب فَ بردن آن ماده از با، بُ قالبی دیگر نیز وجود دارد و آن

شود می مَهَـ فَ 6علمهبه معنای ما اَ مَلُشود عَمی مَلِالرجل به معنای ما اقضاه ـ عَ  وَضُشود قَمیکه 

 7.بَ به معنای ما احبببُشود حَیمَ بَبِفهمه ـ حَبه معنای ما اَ مَهُفَ

های این باب تمام شرایط و ویژگی لَعُ عل به باب فَفِیک ردن ها مشخص است که با بُاز مثال

 8گردد.روی آن باید اجرا 

                                                           
 99ص  ،1 ج استرآبادی، الدین رضی رضی، شرح 1 
 28ص  ،1 ج محمد، بن الدین کمال به شهیر محمد کمال، شرح 2 

 28ص  ،1 ج محمد، بن الدین کمال به شهیر محمد کمال، شرح 3 

لعدم توقف الذهن علی متعلق بعد العلم بأنّ تلک الطبیعه »، 132ص  ،1 ج الاعرج، نظام محمد بن حسن الشافیه، علی نظام شرح 2 
 «جدر فلان بالامر ــ حطر قدره» 126ص  ،1 ج جعفری، زکی محمد سید الطرف، و قره« حاصله لصاحبها

 126ص  ،1 ج جعفری، زکی محمد سید الطرف، قره 9 
 28ص  ،1 ج محمد، بن الدین کمال به شهیر محمد کمال، شرح 8 
 35ص  ،3 ج شیرازی، امین محمد قرآن، و حدیث با روان صرف 4 
 28ص  ،1 ج محمد، بن الدین کمال به شهیر محمد کمال، شرح 6 
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 فصل ششم: تفاوت معانی ثلاثی مجرد با معانی ثلاثی مزید

 ابواب ثلاثی مزید گفتار اول: معانی اجمالی

گفتیم که این مقاله به دنبال معانی ثلاثی مجرد است اما برای بیان تفاوت این معانی با معانی 

 کنیم. ثلاثی مزید ناگزیریم که به طور مختصر معانی ابواب ثلانی مزید را مرور

 یند ـ برای ایجاد این معانی ـ:آابواب ثلاثی مجرد برای این معانی می

مانند  صیرورته ـ برای عتُ بَمانند اَ تعریضه ـ برای ستُجلَ مانند اَ تعدیهبرای  باب إفعال:

ه ـ و نیز یتُسکَمانند اَ  سلبه ـ برای دتُحمَمانند اَ یافتنَمفعولَبرَصفتیالبعیر ـ برای  دَّغَاَ

  9.هلتُقَه و اَلتُاست. مانند قِ البتهَباَتاکیدَمعنیَباَثلاثیَمجردهمَ

ه ـ دتُلَّمانند جَ سلبه ـ برای حتُرَّمانند فَ تعدیهـ برای  قتُلَّمانند غَ تکثیربرای  باب تفعیل:

 2.هلتُ یَّه و زَلتُمانند زِ البتهَباَتاکیدَهمَمعنیَباَثلاثیَمجردو نیز 

بهَه ـ فتُمانند ضاعَ بابَتفعیلَیمعناه ـ به بتُمانند ضارَ مشارکتبرای  مفاعله: باب

 3.رتُهمچون سافَبا تاکید  معنایَثلاثیَمجرد

ـ  دَباعَ ه فتَدتُ مانند باعَ مطاوعهَبابَإفعالکا ـ برای ماننند تشارَ مشارکتبرای  باب تفاعل:

 0.یتُوانَمانند تَ باَتاکیدَهمَمعنیَباَثلاثیَمجرد

ـ برای  عَجَّ شَمانند تَ تکلفبرای  ـ رَسَّکَه فتَرتُ سَمانند کَ مطاوعهَبابَتفعیلبرای  باب تفعل:

ـ و  مَهَّفَه و تَعتُ رَّجَمانند تَ  تدریج ـ برای جَرَّ حَو تَ مَثَّأَمانند تَ بتجنّـ برای  دَشَّ وَمانند تَ اتخاذ

 5.رَبَّکَمانند تَ باَتاکیدَهمَمعنیَباَثلاثیَمجردنیز 

                                                           
 81ص  ،1 ج استرآبادی، الدین رضی رضی، شرح 1 

 84ص  ،1 ج استرآبادی، الدین رضی رضی، شرح 2 
 44ص  ،1 ج استرآبادی، الدین رضی رضی، شرح 3 
 42ص  ،1 ج استرآبادی، الدین رضی رضی، شرح 2 
 49ص  ،1 ج استرآبادی، الدین رضی رضی، شرح 9 
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 1مطاوعهَبابَإفعالیا  رَسَنکَه فَرتُسَمانند کَ مطاوعهَثلاثیَمجردبرای  انفعال:باب 

َبرای  باب افتعال:  تصرفَی ـ برایوَشتَمانند اِ  اتخاذـ برای  مَّاغتَه فَمتُمَمانند غَمطاوعه

 2.بَسَکتَمانند اِ

مانند  باَتاکیدَهمَمعنیَباَثلاثیَمجرده ـ بتُکتَمانند استَ درخواستبرای  باب استفعال:

 3.رَّقَو استَ رَّقَ

 0.ضَّبیَروند مانند اِدر این باب به کار می رنگَوَعیوبَلازم باب افعلال:

 5.رزاقَّند اِرودر این باب به کار می یرنگَوَعیوبَعارض افعیلال: باب

 

 : تبیین تفاوتدومگفتار 

انی ثلاثی مزید تفاوتی است نه در خود معانی بلکه در معانی ثلاثی مجرد با معتفاوت 

برای معانی طبایع  لَعُبا فَ ،مثلاکه، چگونگی ابلاغ این معانی با بابشان. در ثلاثی مجرد گفتیم 

رود؛ اما در ثلاثی مزید طبیعه داشت به این باب میجزو  ،ناییای که معآید که این یعنی مادهمی

ی ای به این باب برود متعد  آید این یعنی هرمادهل برای تعدیه میباب إفعا ،مثلا ،ذکر شد که

ولی معنا در ثلاثی مزید عارضی است و این  ؛شود. در واقع در ثلاثی مجرد معنا ذاتی استمی

شده به خاطر وجود حروف ای ایجادینا، معگردد که معانی ثلاثی مزیدامر به این موضوع برمی

ابواب ثلاثی مجرد مسبوق  به عبارتی رساتر کنند.یاد معنا میدزائد ازدانیم که حروف زائدند. می

کنند، اما ابواب مزید اء و مستقیما معنایی را افاده میبه وجود یک معنای دیگر نیستند و ابتد

ه باب رفته و باشد بمعنا که همان ماده فعل میمسبوق به وجود یک معنای دیگر هستند که آن 

 .کندمعنایی را تولید می

 
                                                           

 44ص  ،1 ج استرآبادی، الدین رضی رضی، شرح 1 

 46ص  ،1 ج استرآبادی، الدین رضی رضی، شرح 2 
 45ص  ،1 ج استرآبادی، الدین رضی رضی، شرح 3 
 64ص  ،1 ج استرآبادی، الدین رضی رضی، شرح 2 
 64ص  ،1 ج استرآبادی، الدین رضی رضی، شرح 9 
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  نتیجه گیری:

از ابواب طلبد که هرکدام ایم میهای مختلف تقسیم کردهکه ثلاثی مجرد را به باباین .9

ای هست. ثلاثی مجرد برای خودش معانیداشته باشند. که این طور هم  یمختلف همعانی

  دارد.

 شوند؛مند نمی، ضابطهبه علت وفور معانی مستعمل لَعَباب فَ .2

 عراض استبرای اَ لَعِباب فَ  .3

 برای طبایع و مانند طبایع. لَعُو باب فَ  .0

شده به وسیله حروف زائدند اما ثلاثی مجرد نی عارضی و ایجادامعانی ثلاثی مجرد مع .5

 قالبی برای ریختن معانی مناسب هر یک از ابوابش در آن.

است.  شاید به همین خاطر است که در کتب درسی از معانی ثلاثی مجرد زیاد بحث نشده

 کند.چون مجرد معنای جدیدی در فعل ایجاد نمی
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